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دّه زمينه هاى سياسى شكل گيرى جريان رِِ
محبوبه جودكى1

چكيده
نوشتار حاضر به بررسي پيدايش ردّه و گروههاي مرتدي مي پردازد كه پس 
از استقرار نخستين حكومت مركزي اسلامي پديد آمد.  در اين مقطع ارتداد 
اشكال مختلفي يافت. برخي ادعاي پيامبري كردند؛كساني مخالف پرداخت 

زكات(ماليات)بودند  و گروهي ديگر از دين برگشتند. 
نوشتار حاضر، اين سئوال را مطرح مي سازد كه چرا اين بحران ، بلافاصله پس 

از ايجاد شرايط تثبيت حكومتي تازه رخ مي دهد؟
نگارنده بر آن است كه شرايط سياسي شبه جزيره عربي و سنن و قواعد 
اجتماعي اين سرزمين،نقش مهمي در زمينه سازي پيدايش چنين بحراني داشته 
است.   همچنين خاطر نشان مي سازد،كه ابوبكراين بحران سياسي را  با استفاده از 

قواعد اجتماعي و سياسي اين ناحيه  ،فرو نشاند.

واژه هاي كليدي 
  ارتداد، قبيله، شبه جزيره عربى، ابوبكر، ساختارهاى سياسى، سنن قبيله اى 

-mahjudaki@yahoo.com                                                1- دانشجوي دكتري تاريخ اسلام و  عضو هيأت علمى بنياد دائره المعارف اسلامى

مطالعات تاريخ اسلام

سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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مقدمه 

ارتداد درلغت به معناى رجوع وبازگشتن و دراصطلاح فقهى به مفهوم خروج فرد مسلمان 
ازدين اسلام است. ارتداد به معنى بازگشتن ازدين اسلام درچند سوره ازقرآن ازجمله سورة 
مائده آيه 54 و سورة بقره آية 217 مورد نكوهش قرارگرفته،  تاكيد شده  كه مجازات مرتد 
درآخرت حبط اعمال وعذاب جاودان است. به لحاظ تاريخى ارتداد (و ردّه) به جريانى گفته 
مى شود كه درماه هاى آخرحيات پيامبر و دوره حكومت ابوبكرظهوريافت،و آن بازگشت 
برخى قبايل ازاسلام بود. دراين مقاله منظورما ازواژه ارتداد (ردّه) و مرتد به طوركلى كسانى 
هستند كه ادعاى نبوت كردند (متنبيان)، و يا حاضر به پرداخت خراج نشدند و يا ازدين اسلام 

برگشتند (ابن منظور، 1412، ذيل واژه ردهّ؛ راغب اصفهانى، 1332  ، 198 – 197).
 بررسى ساختارسياسى واقتصادى شبه جزيره عربستان درطول تاريخ پيش ازاسلام مبين 
اين امراست كه به دليل ويژگيهاى طبيعى و جغرافيايى، اين ناحيه ازجهان هيچگاه نتوانست 
به شيوه ى ساير مناطق،  ساختار سياسى واجتماعى فراگيرى داشته باشد. شيوه ى معيشت و 
زندگى دربهترين شرايط درچهارچوب روابط قبيله اى شكل مى گرفت. حتى نقاطى كه عنوان 
شهرداشت درواقع محل زندگى چند قبيله بود وهيچ نوع رابطه ارگانيك- كه بتوان آن را مدنيت 
ناميد- ميان قبايل وجود نداشت. پيامبر(ص) درچنين شرايطى توانست حكومتى آن هم ازنوع 
متمركزوقدرتمند پى ريزى كند، و مناسبات سياسى واقتصادى- اجتماعى را كه لازمه ى چنين 
حكومتى بود، طراحى نمايد. با اين همه هنوز پيامبرسر بر بستر مرگ ننهاده بود كه اين حكومت 
با تمرد وعصيان1 قبايل تابع آن دستخوش بحران و از هم گسيختگى گرديد. هرچند با تدابير 
پيامبر و سپس جانشين او به اين بحران خاتمه داده شد، وحكومت اسلامى با قدرت وصلابت 
جايگاه خود را تثبيت كرد.   براين اساس اين پرسش ها مطرح مى گردد كه چه رابطه اى ميان 
ساختارهاى سياسى شبه جزيره عربى پيش  از اسلام وبروزجريان ردّه وجود دارد؟ چه ارتباطى 
ميان ادعاى نبوت و ارتداد است؟دليل همسويى مردم قبايل با متنبيان ولو بعضاً به رغم  باور 
به دروغين بودن آنان چه بود؟ علت شكست سريع جريان ارتداد چه بود و چرا اين جنبش 
درحداقل زمان ازميان رفت؟و در نهايت اينكه چرا ابوبكر به سركوبى هرچه سريع تر جريان 

1  - دكتر شوقى، خليل، دررساله كوتاهى ازاين جريان با عنوان «ضدانقلاب» ياد مى كند (  1999 م، 7)
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ردّه آن هم با خشن ترين شيوه ها پرداخت؟ 
 وضعيت سياسى شبه جزيره عربستان درآستانه ظهوراسلام

   فردگرايى افراطى، احساس آزادى وعدم تقّيد به قيودات اجتماعى ثمره ى زندگى به شيوه ى 
بيابان نشينى درميان اعراب بود. و همين امر راه را بر پيدايش جامعه از نوع جوامع ايجاد شده 
درساير نقاط جهان مى بست. گسترده ترين شكل تجمع درميان اعراب قبيله بود، و قواعد و 

قوانين حاكم برزندگى قبيله اى به صورتى طراحى شده بود كه مانع آزادى هاى فردى نبود.
قبيله اصطلاحاً به مجموعه اى از خانواده ها و خاندان هايى اطلاق مى شود كه به نياى مشتركى 
مى رسند. نسب شناسان و محققان تقسيمات مختلفى را براى قبيله ذكركرده اند. رايج ترين 
تقسيم انجام شده بدين شرح است: ذريه، جذم، اسره، رَهط، فصيله، عشيره، فخذ، بطن، عماره 
وقبيله. شعب وجمهور دو واحد بزرگ ترازقبيله است. به طوركلى اصل واساس تقسيم بندى ها، 
همبستگى خونى است وخون تعيين كننده عصبيت عرب است.1 ( ابن عبدربه، 1409  ، ج 3، 
267 ؛ جوادعلى، 1413 ، ج 4، 318 ؛ قلقشندى، 1405 ، 20 به بعد- همچنين براى ديگرتقسيم 

بندى ها بنگريد: نويرى، ج 2، 276 – 285؛ زبيدى، 1967 م، ج 3، 136 – 134 )
درتركيب جمعيتى اعراب چند دسته قابل شناسائى بود: صرحاء يا خلص (كسانى كه اصالت 
خون دارند)؛ خلعاء و عتقاء ومجاورين (كه مولى ناميده مى شدند) وبردگان (كه خود به 

دودسته عرب وغيرعرب تقسيم مى شدند). [جوادعلى، 1413  ، ج 4، 369 – 366 ]
برخى سنت ها نيز بر پايه ى اصالت خون ويا عصبيت قومى شكل مى گرفت كه قواعد حاكم 
برآن ها به نوعى قانونى شمرده مى شد، همانند: حلف، ثار، تخالع، خلع، منافره، معاقره و ... 
وجود قوانين فوق به نوعى موجب تأمين امنيت اجتماعى مى شد چرا كه «ترس ازكشته شدن 
وانتقام جوئى موجب مى گرديد افراد دست به خون يكديگرنيالايند». (احمدالعلى، 1964 م، 

ج1، 135 – 134 ، 161؛ بغدادى، 1384  ، 217،275،280،285 )
قبايل با تكيه بر برخى سنت ها- ازآن ميان حلف- با يكديگرپيمان مى بستند وتعهداتى را 

1 – هرچند بايد توجه داشت كه گاه اين قاعده به لحاظ ضرورت يافتن برخى مسائل ناديده گرفته مى شود. علاقه به حسن اشتهار، 
جبرمحيط وقواعد ديگرى چون جوار، ولاء، حلف واستلحاق و ... موجب ورود ويا خروج افراد ازقبيله مى شد. گاه نيزقبيله با جلب 
حمايت فرديا قبيله اى ديگرتلاش مى كرد اقتدارقبيله خود را بالا ببرد. جهت بحث مبسوط پيرامون عصبيت قبيله اى بنگريد به ابن 

خلدون، ج 1، 1984 م، 173 به بعد
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درقبال يكديگر قبول مى كردند. اين تعهدات تأمين و تضمين كننده منافع ومصالح قبيله اى بود. 
درمواقعى كه مصالح فردى درتعارض با منافع ويا مصالح قبيله قرارمى گرفت از قاعده «خلع» 
استفاده مى شد. فرد «خليع» از همة امتيازات قبيله اى محروم مى گشت و ناچاربه ترك قبيله 

مى شد. (ظريفيان شفيعى، 1376 ، 94- 93 )
به طوركلى در بررسى ساختارسياسى خاستگاه اسلام، بايد ميان جوامع حضرى و قبائل بدوى 
فرق گذاشت. هرچند به لحاظ تركيب بندى اجتماعى هم بدويان و هم حضريان هر دو در قبيله 
سازمان مى يافتند و اين امر حتى پس ازظهوراسلام تا مدتها ادامه داشت، اما به لحاظ سازمان 
سياسى جامعه و اقتدارحاكم با يكديگرتفاوت هايى داشتند. براين اساس شبه جزيره عربى را 

مى توان به سه بخش تقسيم كرد: 
1- مناطق جنوبى شبه جزيره عربى شامل يمن، عمان، حضرموت

2- مناطق شمالى 
3- مناطق مركزى

درمناطق جنوبى، اعراب قحطانى حكومت هايى چون معين، حضرموت، قبتان وغيره را 
تشكيل دادند. هرچند دراين بخش از عربستان نيز همچنان جامعه، ساختار قبيله اى خود را 

حفظ كرد.
در پى قدرت يافتن و تنازع برخى قبايل به طورمتناوب قدرت دست به دست مى گشت، با اين 
حال به دليل حاكميت ساختارقبيله اى نظام سياسى ازمرزپاترياركاليسم (برمبناى تقسيم بندى 
و بر نوعى از سلطه و اقتدار مبتنى بر سنت است كه اقتدار به يكى از برگزيدگان قوم تفويض 
مى شود) فراترنرفت و شكل گيرى شهرهاى بزرگ به دليل حفظ بافت وساختارقبيله اى 

نيزتأثيرى درگذار از اين مرحله نداشت. (ولوى، 1380، 98 – 97 )
قبايل جنوبى عربستان دراتحاد با يكديگر محفد را تشكيل مى دادند و از تشكيل چند محفد 
يك مخلاف به وجود مى آمد. اميرمحفد شيخ الشيوخ قبايل بود و درقلعه اى كه معمولاً نام اورا 
مى گرفت اقامت داشت؛ اسامى چون ذوالاذعار، ذورياس، ذوشرح و غيره از اين دست مى باشد. 
به امير و حاكم مخلاف، قيل گفته مى شد. قيل الاقيال رئيس شعبى بود كه از اتحاد مخلاف ها به 
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وجود آمده بود. 
در بررسى ساختار سياسى حاكم بر يمن پيش از ظهور اسلام، توجه به اين نكته ضرورى است 
كه اين منطقه نيزهيچگاه نتوانست به تمركزى از نوع اقتدارسياسى دست يابد. اقتدارقبيله اى 
نهايت تمركزسياسى بود. از جمله ويژگى هاى ساختارسياسى جنوب، دست به دست گشتن 
قدرت سياسى ونيزحضورقدرت هاى بيگانه درمنطقه بود. حضورمقتدرانه ى حكومت هاى 
مصر، حبشه و ايران درمقاطعى از تاريخ يمن، نقش تعيين كننده درشكل گيرى فرهنگ سياسى 

حاكم براين منطقه داشت كه درجاى خود بدان پرداخته مى شود. (همان)
يهوديان  ميان  مذهبى  هاى  كشمكش  يمن  مختلف  درنواحى  ظهوراسلام  ى  درآستانه 
ومسيحيان، تغييراتى دروضع سياسى پديد آورد. ذونواس پادشاه وقت دولت حميريان يمن كه 
آيين يهود داشت به آزارمسيحيان پرداخت، كه درنتيجه با توسل مسيحيان به امپراتورمسيحى 
روم، وى پادشاه حبشه را به فرماندهى ارياط به آنجا گسيل كرد. اين امرمقدمه ى ازميان رفتن 

قدرت حميريان يمن شد، متعاقب آن دولت ساسانى نيز به اعمال نفوذ درآن منطقه پرداخت.
مناطق شمالى شبه جزيره، به دليل همسايگى با تمدن هاى بزرگ آن زمان و واقع شدن 
درمسير لشكركشى هاى نظامى قدرت هاى بزرگ ونيزكاروان هاى تجارتى آنان  موقعيتى 
استراتژيك يافته بود، و درمعاملات سياسى دول بزرگ آن زمان (ايران وروم) جايگاه ويژه اى 
داشت. ايران وروم با ايجاد مناطق نفوذى و تشكيل حكومت هاى دست نشانده به تأمين منافع 
خود مى پرداختند. در آستانه ظهور اسلام مناطق شمالى به سه حوزه نفوذ تقسيم شد. لخميان، 
كنديان وغسانيان كه از قحطانيان مهاجربودند. لخميان درحيره، غسانيان دربصرى، وكنديان 
درنجد و دومه الجندل حكومت داشتند. لخميان مطيع و دست نشانده دولت مركزى ايران 
بودند، غسانيان تابع سياست هاى امپراتورى روم به شمارمى آمدند، و كنديان نيزبه عنوان دست 
نشاندگان حميريان يمن حضورداشتند. سالها درگيرى مداوم ميان ايران وروم و درنتيجه ميان 
مناطق تحت نفوذ آنان منجر به ضعف غسانيان و لخميان شده بود، كنديان نيز در پى برقرارى 
رابطه با ايرانيان و برخورد دوگانه قباد و انوشيروان با آنان دچارضعف وسستى بودند. (شوقى 
ضيف، 1420، 48 به بعد؛ برّو، 198، 144) كنديان مدتى توسط قباد پادشاه ساسانى به حكومت 
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حيره منصوب شدند، اما با قدرت گرفتن دوباره حيريان در زمان انوشيروان سران كندى از 
سوى منذر قتل عام شدند؛ و قدرتشان افول كرد. درآستانه ى ظهوراسلام، هرسه اين حكومت 
هاى دست نشانده توسط امپراتورى هاى روم وساسانى برچيده شده بود، و در اين مناطق صرفاً 

قبايل پراكنده با مرده ريگ قدرت گذشته ايام را سپرى مى كردند.
نظام سياسى اعراب مناطق شمالى به رغم تشريفات عاريت گرفته ازدربارهاى ايران و روم1 
بر پايه ساختارنظام قبيله اى بود. هرچند قبيله سالارى دراين منطقه وابسته به قدرت هاى بزرگ 
زمان بود و اراده سياسى حكومت هاى بزرگ همسايه درتعيين شيخ قبيله نقش داشت. به 
عبارت روشن پاترياركاليسم شمالى، پاترياركاليسم وابسته است كه به لحاظ محتوائى ريشه 
درسنتّ هاى عربى دارد، اما به جهت شكل از ايران و روم تأثير پذيرفته است. (برّو، 1988 ، 123 

به بعد؛ ولوى، 1380، 102)
مناطق مركزى شبه جزيره عربى: در برگيرنده مناطقى چون تهامه، حجاز و بخش هائى از 
بيابان هاى نجد است. در اين منطقه سه شهربزرگ مكه، يثرب و طائف قرارداشت. مكه به دليل 
دارا بودن موقعيت مذهبى، طائف به دليل دارا بودن نخلستان و تاكستان، و مدينه نيز به دليل 
وجود محصولات كشاورزى داراى اهميت بودند؛ ضمن آن كه مكه و يثرب در مسيركاروانهاى 

تجارتى قرارداشتند.
لازم به ذكر است شهر به عنوان مركزتجمع فيزيكى قبايل به حساب مى آمد و فاقد الزامات 
شهرنشينى بود. هرقبيله داراى ساختارسياسى و اجتماعى مخصوص خود بود. لذا قبيله با دارا 

بودن اقتدار، مناسبات اجتماعى خود را اجرا مى كرد.  
مناطق مركزى عربستان با مركزيت سه شهر مذكور به صورت قبيله اى آن هم از نوع بدوى 
آن اداره مى شد. در منابع تاريخى اشاره شده كه قصى بن كلاب توانست با متحد كردن قبايل 
قريش: كنانه و قضاعه بر خزاعيان پيروز شود و پس از آن با تغييراتى در موقعيت قبايل فاتح 
(اسكان آنها در داخل شهر) سلطه وغلبه قريش را بر ديگر طوايف و قبايل تثبيت نمايد، و 
براى آنان سازمان و تشكيلات منظم سياسى و اجتماعى ايجاد كند. (طبرى، 1382، ج 2، 260؛ 
أزرقى، 1386  ، 88؛ ابن هشام، 1412، ج 1، 125). لذا مى توان گفت: مكه در زمان قصى نوعى 

1-  اعراب شمالى به امراى خود ملك يا ملكه مى گفتند
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ساختارسياسى پاترياركال را تجربه كرد. هرچند پس از مرگ قصى و اختلاف افتادن ميان قبايل، 
مجدداً شيوه ى سيدسالارى (جنتوكراسى: نوعى شيوه اعمال قدرت سنتى برمبناى تقسيم بندى 
وبر) حاكم شد. به عبارتى شيوه پيشرفته تر شيخ الشيوخى كه درنواحى ديگرعربستان (مناطق 
جنوبى وشمالى) رايج بود تنها در دوره ى قصى امكان بروز و ظهور يافت، و پس ازمرگ او 

مجدداً مناصب ميان تيره ها وطوايف قريش تقسيم گرديد. (ولوى، 1380، 105 -102).
 درنتيجه درآستانه ظهوراسلام هيچ دولت متمركز و قدرتمند عربى در سرتاسر نواحى شبه 
جزيره عربستان وجود نداشت1. درسرتاسر شبه جزيره قبايل پراكنده صرفاً تحت رياست «شيخ» 
قبيله ى خود عمل مى كردند، و تنها عامل پيوند قبايل پيمان هاى منعقد شده ميان قبايل بود. حتى 
درنقاطى نيزكه به صورت شهر2 در آمده بود اين قواعد حاكم بود و هر قبيله در گوش  اى از شهر 
و صرفاً در چهارچوب قواعد قبيله اى خود عمل مى كرد.   پيامبر(ص) درشرايطى از دنيا رفت 
كه تقريباً تمام نواحى شبه جزيره، اسلام را به عنوان آيين خود پذيرفته بودند. رواج كامل دين 
اسلام درشبه جزيره از چند منظر قابل تأمل است. نخست آن كه به تعبير خود قرآن بسيارى از 
اسلام آورندگان هنوز ايمان نياورده بودند (قرآن كريم، حجرات، 14). در نظرداشته باشيم كه افراد 
وقبايل تحت تأثير عواملى چند اسلام را پذيرفتند. گذشته از تعداد معدودى كه اسلام را بر پايه 
وحى و معرفت درك كرده و پذيرا شدند، اسلام آوردن بسيارى ديگر به دلايلى چون تعصبات 
قومى وقبيله اى صورت گرفت. قبايلى چون اوس و خزرج درپذيرش اسلام به دنبال وحدت و 
حل اختلافات قبيله اى بودند، و بسيارى نيز از سر اضطرار ناچار به پذيرش اسلام شدند. (براى 
تفصيل بيشتربنگريد: شوقى أبوخليل، 1420  ،  9 به بعد؛ كرير، 1427 ، 82 – 81 ). در زمان رحلت 
پيامبر(ص) پيروان دين يهود به طوركامل سركوب شده بودند وديگرخطرى ازناحيه يهوديان3 

1 – به جزدريمن كه دولتى دست نشانده با مركزيت صنعاء وجود داشت.
2 – يثرب، مكه وطائف تنها صورت وفرم يكجانشينى زندگى قبايل بود كه دريك محل مشخص سكونت داشتند ودرپى چراگاه 
و آب هرفصل ازنقطه اى به نقطه ديگركوچ نمى كردند هرچند درآنها نيزسازمان ادارى وقانون مكتوب كه مبناى پيوند افراد با 

يكديگرباشد وجود نداشت، تنها درمكه شوراى دارالندوه در مواقع مورد نياز براى هم انديشى تشكيل مى گشت. 
1 – يهوديان مدينه طى چند سالى كه ازحضورپيامبردرمدينه مى گذشت به رغم پيمان اوليه اى كه به عنوان ساكنان مدينه با 
پيامبربسته بودند، وبه وسايل مختلف بغض، كينه و حد خود را نسبت به پيامبر ومسلمانان ابرازمى كردند وهمواره اسباب دغدغه 
ى خاطرپيامبررا فراهم مى ساختند. بى دليل نيست كه پيامبرپس ازعهدشكنى يهوديان با صلابت كامل با آنان برخورد كرد (تبعيد 
وكوچاندن يهوديان بنى قينقاع و بنى نضير و درمورد يهوديان بنى قريظه: كشتن مردان و اسارت زنان وكودكان). شايد ازهمين 
روست كه مى توان گفت پس ازسركوب يهوديان اسلام از حالت تدافعى خارج شد و ازاين زمان شكلى تهاجمى به خود گرفت و همين 

تغيير موضع خود سبب  گسترش اسلام گرديد (براى اطلاعات بيشتربنگريد به صادقى،  1379، 7 به بعد).
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مسلمانان را تهديد نمى كرد، نيز در سال نهم هجرى با حضور نمايندگان مسيحيان نجران و اعلام 
اطاعت سياسى از مسلمانان؛ پيروان اين دين (كه پيش ازاين  نيز خطرى براى اسلام دربرنداشت) 

تحت كنترل مسلمانان درآمدند. (آيتى،   1369، 682).
   موضع اشراف قريش درقبال آيين اسلام 

   همان گونه كه مى دانيم قريش قوى ترين قبيله ى ساكن در مكه و بعضاً درحجاز به شمارمى 
رفت. اشراف قريش با بهره مندى از چند امتياز(ثروت بيشتردرقبال ساير قبايل ساكن مكه كه 
ناشى از تجارت پيشگى آنان بود و نيز بهره مندى ازموقعيت اجتماعى) نقش مهمى در شكل 
دهى به مخالفت اعراب پيرامونى خود درقبال اسلام داشتند. مواضع قريش در قبال مسلمانان 
را درچند مرحله مى توان مورد بررسى قرارداد. نخست از آغاز دعوت پيامبر تا فتح مكه، از فتح 

مكه تا زمان مرگ پيامبر و پس از مرگ پيامبر(ص). 
 ذكر اين نكته نيز ضرورى است گرچه خود پيامبر و نيزتعدادى از كسانى كه در همان 
سالهاى اوليه دعوت به پيامبر پيوستند از قريش و تيره هاى مختلف آن بودند (چون ابوبكرو 
عمرو...)، با اين همه اين امر مانع از حملات و توطئه هاى قريش عليه پيامبر نشد. موضع پيامبر 
مبنى بر يكسان بودن همگان (اعم از مرد و زن ،سياه و سفيد ،فقيرو غنى،برده و آزاد و...) در 
پيشگاه خداوند، و نيز نفى بتان ( كه موجب تفاخرقريش بود) برآنان سخت گران مى آمد؛ لذا 
شديد ترين مواضع را در قبال دعوت پيامبر و پيروانش در پيش گرفتند (كمر به قتل او بستند، 
يارانش را به سختى شكنجه دادند، چندين جنگ خونين را با وى آغازيدند و دهها مورد ديگر). 
قريش گسترش دعوت پيامبر را موجب از دست رفتن سالارى خود مى پنداشت حال آن كه در 
همان زمان نيزبرخى اشخاص دور انديش قريش كه پى به قدرت و اهميت اسلام برده بودند 
براين نكته تأكيد مى كردند كه اگر محمد(ص) براعراب پيروز شود پادشاهى و عزت او به منزله 
عزت وپادشاهى قريش است. از همين رو حتى پيش از فروپاشى مكه تنى چند از مخالفان 

پيامبر، به مدينه آمدند و اظهاراسلام كردند . 1
پس از فتح مكه سران قريش به اكراه و اجباراسلام را پذيرفتند. شيوه ى پيامبر مبنى برعدم 
سخت گيرى بدانان ونيزبخشيدن سهم قابل توجهى ازغنايم گرفته شده از قبيله هوازن به اشراف 

1 – كسانى چون عمروبن عاص و خالدبن وليد 



88
ن 

ستا
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
86س

86

قريش ازجمله ابوسفيان وفرزندانش1 وحفظ موقعيت آنان2، قريشيان منفعت طلب را آگاه ساخت 
كه منافع كنونى آنان در گرو حمايت از پيامبر وگسترش آيين اسلام است. هم از اين روست كه 
مى بينيم ابوسفيان – نماد كينه توزى عليه پيامبر- خود دررأس نيرويى به مقابله با ثقيف مى پردازد 
وشخصاً به شكستن بت هاى آنان اقدام مى كند و يا عكرمه  بن ابى جهل كه فرزند سرسخت ترين 
دشمن پيامبربود، به سردارى سپاه اسلام مى رسد؛ اين افراد پس ازپذيرش اسلام (به پشتوانه آيين 
جديد و با اين نگرش كه مى توانند به اين شيوه موقعيت برترخود را حفظ كنند)  در رأس سپاهيان 
مسلمان به ميان قبايل مخالف مى رفتند و آنان را به انقياد مى خواندند و از آنان زكات طلب مى كردند 

و در صورت مخالفت و جنگ چه بسا  آنان را  به اسارت در مى آوردند3  (آيتى، 1369، 573به بعد).
اين موقعيت جديد- كه پيشترحتى خواب آن را هم نمى ديدند- آن قدر براى قريش اهميت 
داشت كه حتى پس ازمرگ پيامبر زمزمه هايى مبنى بر ارتداد و بازگشت به شرايط پيشين كه در 
ميانشان ايجاد شده بود را در نطفه خفه كردند.4 از همين روست كه مى بينيم سايرهم پيمانان 
قريش نيز به تبعيت، از قريش (شايد به دليل وابستگى اقتصادى به آنها؛ مثلاً روابط طائف با مكه 
مبنى برعرضه محصولات كشاورزى به مكه و داد وستد تجارتى با آنان مى بود) و به رغم ميل 
درونى براسلام باقى ماندند.5  درنتيجه شاهد اين امرهستيم كه پس ازمرگ پيامبرتحولاتى كه 
درشبه جزيره اتفاق افتاد به دليل درك اعراب ازموقعيت تازه خودشان بود. چنان كه درادامه 
خاطرنشان مى گردد اعراب به دليل تلقى قومى ازاسلام، اين آيين را آيين قريشى مى شمردند. 
لذا درحجازكه به نوعى درارتباط با قريش بودند، امر ارتداد اتفاق نيفتاد و ما درسايرنقاط شبه 

جزيره شاهد بروز جريان متنبيان و يا ارتداد هستيم (بيضون، 1403  ، 134 – 133 ).
مرورى بروضعيت سياسى جامعه عربستان درآستانه رحلت پيامبر(ص) و بحران جانشينى 

نظام هاى سياسى منبعث از سنت تنها به دو شيوه امكان تغيير ويا تحول مى يابند. نخست 

1 – درقرآن ازآن با تعبير مؤلفة القلوب ياد شده است.
2 – پيامبرخانه ابوسفيان را محل امنى اعلام كرد كه هركس به آن پناه برد درامان خواهد بود.

3 – ازمنظراعرابى كه به ناچار اسلام را پذيرفته بودند واز روح تعاليم اسلامى بى خبر؛ اين قدرت، قدرت قريش محسوب مى شد و نه 
قدرت اسلام

4 – براى نمونه سهيل بن عمرو- از سران سرسخت مخالف پيامبر- كه در زمان انعقاد صلح حديبيه به عنوان نماينده قريش 
حاضربه گذاشتن پسوند رسول خدا پس ازنام پيامبردرعهدنامه نبود، پس از مرگ پيامبرشمشيربركشيد وجلوى كعبه ايستاد وبا 

وعده بهره هاى اسلام براى قريش ومكيان مانع از بازگشت آنان از اسلام شد. ر. ك (ابن اثير، 1307 ، ج 2، 187 )
5 – عمروبن عاص مى گفت: اگرقريش درسوراخى فرورود اعراب به ناچاردنبال آنها خواهند رفت. (ابن اثير، 1407 ، ج 2، 213)
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با تجديد سنتى متروك كه به عللى دوباره امكان ظهور مى يابد، و دوم از طريق ظهوررهبرى 
كاريزماتيك كه اقتدار  ا و  فراتر از اقتدار متبلور قبيله است. براين اساس مى توان گفت آنچه 
كه درشبه جزيره عربستان و بخصوص در حجاز اتفاق افتاد ظهوررهبرى كاريزمايى بود كه 

ريشه ى كاريزماى وى به دين باز  مى گشت.(ولوى، 1380، 110)
تلاش وى كه مصروف بر هم زدن بنيان هاى شرك آلود جامعه بود درنهايت به تحول 
ساختارسياسى اين منطقه ازجهان انجاميد. تلاش پيامبر به منظور شكستن چارچوب هايى از 
نوع جاهلى وجايگزين كردن چارچوبى ازجنس اعتقاد و ايمان بود. گرچه هدف پيامبر تغيير 
در اعتقادات دينى جامعه بود اما در پى آن توانست ساختارهاى سياسى جامعه را هم دگرگون 
سازد. رهبرى كاريزمايى پيامبرتفاوتى عمده با ديگر رهبران كاريزمايى جهان داشت، برخلاف 

ديگران حكومتى كه وى پايه گذارى كرد؛ امتداد يافت. 
در بعثت پيامبراكرم(ص) نقطه آغاز جدال ميان نظام مذهبى پولى تئيستى (يا هنوتئيستى) مبتنى 
بر پاترياركاليسم سياسى كه مشروعيت خود را ازسنت مى گيرد با نظام مذهبى مونوتئيستى مبتنى 

برتئوكراسى سياسى است كه مشروعيت خود را از دين اخذ مى كند. (همان، 111)
در واپسين سال هاى حيات پيامبر(ص) دو رويداد مهم (صلح حديبيه و فتح مكه) به وقوع 
پيوست كه نقش مهمى در شكل گيرى شرايط سياسى و اجتماعى جامعه  عربى آن روز 
داشت. صلح حديبيه 1 گرچه به ظاهر حكايت ازضعف مسلمانان مى كرد اما به واقع طليعه ى 
پيروزى هاى بعدى مسلمانان بود به گونه اى كه پس ازفتح مكه و شكسته شدن بت هاى درون 
كعبه اين حقيقت آشكارشد كه ديگرمجالى براى ايستادن در برابر آيين تازه نيست. ازاين به بعد 
است كه شاهد ورود دسته دسته نمايندگان و سران قبايل نقاط مختلف شبه جزيره ازجمله يمن، 

1 – دراواخرسال ششم هجرى پيامبرويارانش براى انجام عمره عازم مكه شدند اما بروزرويدادهايى سبب گرديد تا درنهايت 
پيمانى با قريش منعقد كردند كه براساس آن مسلمانان آن سال از ورود به مكه منع شدند. از ديگرمفاد آن آتش بس ده ساله ميان 
مسلمانان و قريش بود و اين كه مسلمانان ملزم به بازگرداندن تازه مسلمانانى مى شدند كه بدون اجازة مولايشان اسلام مى 
آوردند. همچنين هم پيمانى قبايل با مسلمانان و يا قريش مجازاعلام شد واين كه پيوستن به پيمان هركدام، لزوم يارى كردن هم 
پيمان را ايجاب مى كرد. بعد ازآن خزاعه با رسول خدا (ص) و بنى بكربا قريش هم پيمان شدند. فتح مكه درسال هشتم هجرى روى 
داد و پيامبردراين فاصله توانست بى نگرانى از حمله قريش به اقدامات مهمى چون دعوت سران وقبايل به اسلام بپردازد وهمچنين 
يهود نيز كه تا اين زمان با بهانه جويى وكارشكنى درامورمسلمانان اخلال ايجاد مى كردند، پاسخى درخور يافتند. درسال هشتم 
هجرى حمله قبيله بنى بكر هم پيمان قريش بربنى خزاعه كه هم پيمان مسلمانان محسوب مى شدند فرصت لازم براى يكسره كردن 
كارمشركان قريش را فراهم ساختند به خوبى روشن است همة اين پيروزيها دستاورد صلح حديبيه بود كه به رغم طعن قريش، در 

قرآن فتح الفتوح ناميده شد.
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حضرموت، بحرين، غطفان وغيره به مدينه جهت اظهاراسلام مى باشيم1. لذا عملاً پيامبر(ص) 
درشرايطى از دنيا رفتند كه توانسته بودند حاكميت حكومت اسلامى را، درجلوه ى عالى ترين 

شكل رهبرى (كاريزماتيك) بر بخش عمده شبه جزيره تحقق بخشند.
 پس از رحلت پيامبر(ص) ابوبكرتوانست با استفاده از سنت قبيله اى عرب و با كمترين 
هزينه به جايگاه پيامبردست يابد. مى دانيم كه درسنت قبيله اى عرب(با تأكيد برمنطقة 
حجاز) رئيس قبيله به دلايل دارا بودن صفاتى چون سن، ثروت وقدرت و ديگرعواملى 
چون شجاعت، بخشندگى وغيره به طورطبيعى و بدون اين كه انتخابى صورت بگيرد 
محق مى گرديد، يعنى تحقق مجموعه اى از خصايص و ويژگى ها موجب رياست او 
مى شد. نكته ى ديگر آن كه در اين منطقه ميان رهبرى سياسى ودينى قبيله اختلاف وجود 
داشت،يعنى رهبر سياسى لزوماً رهبر دينى نبود2.  ابوبكر با كاربرد لفظ خلافت برجنبه ى 

سياسى جانشينى پيامبرتأكيد كرد. (بارتولد، 1377، 11؛ لمبتون، 1374، 55-56 ). 
ذهن عربى گرايش به مسن ترين فرد قبيله به عنوان عاقل ترين فرد داشت. شيعيان 
دراستدلال برلزوم جانشينى على (ع) برمسائلى چون شايستگى وى به دليل سبقت در 
اسلام، آگاهى و عصمت و غيره استدلال مى كردند كه درنهايت امرمنطبق برشرايط لازم 
جهت احراز رهبرى و جانشينى دينى بود. حال آنكه براى احراز جانشينى ابوبكر به كبر سن 

او استناد شد كه منطبق با سنن جامعه ى عربى بود.
خلافت ابوبكر با اعتراضات جدى دو دسته از مخالفان همراه بود، طرفداران على (ع) 
و هواخواهان سعدبن عباده. با اين حال «خليفه» با بهره بردارى به موقع از پيش آمد غائله 
ارتداد در نواحى مختلف شبه جزيره مخالفان را ناچار به سكوت ساخت. مخالفان و دررأس 
آنان امام على (ع) در قبال خطرى كه تماميت جامعه نوپاى اسلامى را تهديد مى كرد سكوت 
كردند و اين امكان را فراهم ساختند تا ابوبكر با فراغ بال به خاموش كردن شعله هاى ويرانگر 

تمرد قبايل مرتد بپردازد.
 ابوبكربا تعميم اطلاق واژه مرتد به كليه ى مخالفان اعم از كسانى كه ادعاى نبوت كرده 

1 – مورخان سال نهم هجرى را به اين مناسبت «عام الوفود» ناميده اند.
2 – برخلاف جنوب عربستان كه رهبرى سياسى و دينى عموماً توأم با هم بود.
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و رسماً ازاسلام برگشته بودند و يا آنان كه به رغم باقى ماندن براسلام خواهان عدم ارسال 
وجوه زكات به مدينه شده بودند، جبهه ى گسترده اى را گشود كه كليه ى مخالفان سيطره 
قريش را در برمى گرفت؛ وبا بهره بردارى ازاين امربا خشونت به سركوب آنان پرداخت. 
برخورد تند وقاطع ابوبكر دراين جريان علاوه برتثبيت حكومتش به بازگرداندن اطاعت 
متمردان ازحكومت مركزى مدينه انجاميد (بيضون، 1403 ، 133 به بعد؛ اوچ اوك، 1364،   

42؛ العلوى، 1995؛   62؛ كرير، 1427  ، 121 – 120 ).
اندكى پيش از رحلت پيامبرنشانه هاى ارتداد درشبه جزيره با ادعاى نبوت عيهله بن 
كعب عنسى (معروف به اسود عنسى) دريمن آغازشد. عنس تيره اى از قبيله مذحج به 
شمار مى رفت. پس ازحجه الوداع خبر بيمارى پيامبر از سوى زائران همراه او درتمام نقاط 

شبه جزيره منتشرشد.
 مخالفان با بهره بردارى از اين خبرطغيان خود را آشكاركردند. اسود با حمايت قوم عنس 
وجمعى ازقبيلة مذحج به نجران تاخت و نمايندگان پيامبر، عمربن خرم وخالد بن سعيد 
را ازآنجا بيرون كرد. هم زمان نيزقيس بن عبديغوث بن مكشوح نيزبر فروه بن مسيك 
فرماندارمراد1 شوريد و زمام امور را به دست گرفت و درمدت كوتاهى نواحى نجران، 
حضرموت تا طائف، بحرين و احساء تا عدن و مناطق ساحلى را تصرف كرد. پيامبربا 
نامه نگاشتن به برخى اشخاص صاحب نفوذ ومسلمانان يمن اعم از ايرانيان و اعراب 
خواستاردفع فتنه ى اسود به دست آنان شد. مخالفان در اقدامى هماهنگ پس ازچهارماه 
كه ازشورش اسود مى گذشت شبانه بر او يورش بردند و او را كشتند. بدين گونه همزمان با 
مرگ پيامبر، اسود نيزكشته شد. (طبرى، 1382  ، ج3، 240 – 228 ؛ شوقى ابوخليل، 1420، 

138 به بعد؛ ابن اثير، 1407 ، ج 2، 204 – 201 ).
پس از دفع غائله أسودعنسى نامه ابوبكر به سران يمن مبنى بر دادن سالارى به فيروزدرآن 
پس  قيس  گرديد.  عبديغوث  بن  قيس  چون  كسانى  شدن  برانگيخته  موجب  منطقه 
ازگردآورى نيرو ازلشكريان پراكنده شده ى اسود برصنعا حمله برد و پس از تسلط برآن 

1 - به نوشته بلاذرى نام او قيس بن هبيره مكشوح مرادى بود و به همراه فروه ازطرف پيامبرمأمورمقابله با اسود بود اما چون 
خبرمرگ پيامبررا شنيد به اسود پيوست. [بنگريد به بلاذرى، 1956 م، 153 -154 – 126 -127 ]
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منطقه ايرانيان مقيم آنجا را از شهرخارج ساخت ليكن درجنگى با فيروزشكست خورد و 
به دست مهاجرين اميه كه دررأس سپاهى به سمت نجران مى رفت دستگير و به مدينه نزد 
ابوبكرفرستاده شد. (ابن اثير، 1407  ، ج 2، 232 – 231 ؛ طبرى، 1382  ، ج 3، 319 – 318).

قبيله كنده درسال دهم هجرى با فرستادن اشعث بن قيس رئيس قبيله شان به مدينه 
اظهاراسلام كردند و پيامبرزيادبن لبيد انصارى را به عنوان والى آن ها منصوب كرد.(ابن 
سعد، 1405  ، ج 1، 328؛ ابن اثير، 1382  ، ج 2، 139 – 138  و 233).زياد پس از مرگ 
پيامبردر پست خود ابقاء شد، و از سوى ابوبكرمأمورگرفتن بيعت از حضرموت و كنده 

ونيزجمع آورى زكات آنان گرديد.
 براساس روايات نقل شده اشعث بن قيس از بيعت با ابوبكرخوددارى كرد، و اين امر 
منجر به اختلاف درميان كنديان شد. برخى بردين اسلام باقى ماندند، نمازبرپا داشتند 
وزكات خود را پرداخت كردند، و گروهى از پرداخت زكات خوددارى نمودند. (ابن 
اثير، 1382 ، ج 2، 235 – 234 ) بنابر روايت برخى منابع، مخالفت اشعث نه با اسلام كه 
برسرتبعيت از قبيله بنى تيم بود. گويا اشعث گفته بود كه جزبه جانشينى فردى از قبيله بنى 
هاشم رضايت نمى دهد، و اگر قرار باشد جانشينى پيامبر از قبيله بنى هاشم خارج شود هيچ 
كس بدان منصب سزاوارتر از ما نيست؛ كه پدران ما مالك زمين بودند پيش ازآنكه درجهان 

قريشى باشد. (ابن اعثم كوفى، 1366، 35؛ واقدى، 1990 م، 176 – 171 ).
در درگيرى ميان اشعث بن قيس و زيادبن لبيد عامل ابوبكر،زياد شكست خورد. به 

خواست او ابوبكر عكرمه بن ابى جهل را به ياريش فرستاد.
اشعث در جنگ از عكرمه شكست خورد، وعكرمه او را دستگير نمود و به مدينه فرستاد. 
درمدينه اشعث توبه كرد ودر كمال ناباورى بخشيده شد. (واقدى، 1990 م، 178 به بعد؛ابن 

اعثم، 1366، 46 – 33).
طليحه ازافراد قبيله ى اسد، يكى از قبايل بزرگ ومهم عرب ساكن در نجد عربستان 
بود. روابط سران قبيله اسد با دولت ساسانى برخى مورخان را به اين نتيجه رسانده كه 
قيام طليحه به تحريك ساسانيان بوده است. (الدجانى، 1417 ، 85).او از جمله كسانى بود 
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كه پس از مشاهده ى هيمنه پيامبربرسرتاسرشبه جزيره، به مدينه آمد و اسلام آورد. (ابن 
اثير، 1407  ، ج 3، 95) پس از شنيدن خبر بيمارى پيامبر طليحه ادعاى نبوت كرد. از سوى 
پيامبرسپاهى به سركردگى ضرار بن الازور، به جنگ او رفت اما پس از نبردى بى سرانجام 
ديگرى  قبايل  پيوستن  با  نفوذ طليحه  بازگشت.  مدينه  پيامبر، ضراربه  نيزدرگذشت  و 
به او بيشترشد. پيش از اين قبايل غطفان، عبس و ذبيان نمايندگانى به مدينه فرستادند 
وپيشنهادكردند نماز بخوانند، اما از پرداخت زكات معاف باشند. ليكن ابوبكر نپذيرفت، 
وتهديد كرد حتى اگرعقالى را كه به پيامبرمى پرداختند، نپردازند با آنها خواهد جنگيد.1 
شورشيان پس ازآگاهى از مواضع «خلافت» به مدينه هجوم بردند وپس ازنبردهايى در 
محلى به نام ذى قصه شكست سختى از مسلمانان خوردند كه درتاريخ به «يوم ذى قصه» 

معروف گرديد.
قبايل مذكور پس ازاين واقعه به طليحه پيوستند. قبايل جديله و طى نيز على رغم شيخ 
خود عدى بن حاتم كه بردين اسلام باقى مانده بود، به طليحه پيوستند. به دليل بالا گرفتن 
غائله آنان، ابوبكرخالد بن وليد را به مقابله ى مرتدان فرستاد. نبرد نهايى خالد با آنان 
در ناحيه بزاخه روى داد كه درنهايت به شكست سپاه طليحه انجاميد؛ و طليحه به شام 

گريخت. (طبرى 1382  ، ج 3، 261 – 242 ).
   ابوبكر سپس به سركوب قبايل كمك كننده به طليحه از جمله قبيله بنى عامر پرداخت 
.خالد در جنگ با آنان، افرادى را گوش وبينى بريد، برخى را درآتش انداخت، گروهى را 

سنگسار نمود ويا ازكوه سرنگون كرد و يا درچاه وارونه آويخت. (همان، 261 به بعد)
درنبرد جواء قبيله ى  بنى سليم سركوب شد، و به دستور ابوبكر فجاء  إياس بن عبداالله 
بن عبد سركرده ى شورشيان را در قبرستان بقيع در آتش سوزاندند. (همان، 264 – 265؛ 
كلاعى بلانسى، 134 – 128 ).درنبردى درمنطقه ظفر،خالد گريختگان قبايل غطفان، طى، 
سليم، هوازن وغيره را سركوب كرد و ام زمل رهبرآنان را كه ازقبيله  فزاره  بود به قتل 
1 – ابوبكردرخواست بزرگان مدينه را براى وساطت  رد كرد. آنان ازابوبكرخواستند چون آنها تازه مسلمان هستند وايمانشان 
به روايتى  بپردازند. عمر  را  با رضايت زكات خود  آنگاه  ايمانشان مستحكم گردد.  تا  از زكاتشان درگذرد  محكم نيست 
ازپيامبراستناد كرد كه فرموده بود «امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا االله، فاذا قالوها عصموا منى دماهم و اموالهم». اما 
ابوبكر با رد سخن عمر به روايت ديگرى از پيامبر استناد كرد مبنى براين كه: «امرت اقاتل الناس على ثلاث: شهاده ان لا اله الا االله و 

اقام الصلوة و ايتاء الزكات»
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رساند؛ و بدين گونه تمام نواحى ميانى و غربى نجد عربستان را تحت انقياد در آورد. 
مسيلمه درسال دهم هجرى پس از مرگ هوزه حاكم يمامه ادعاى نبوت كرد. او در زمره 
افراد قبيله بنى حنيفه بود. افراد اين قبيله در سال نهم هجرى تابع اسلام شده بودند. پيشتر 
ازاين پيامبر درسال هفتم هجرى در نامه اى به هوذه بن على حنيفى حاكم يمامه او را به 
اسلام خوانده بود، او نيز درجواب خواستارجانشينى پيامبر بعد از او شده بود تا ايمان 

بياورد. 
مشخص نيست كه آيا مسيلمه پس از مرگ هوذه جانشين او شده بود يا نه! به هرحال او 
خطاب به قبايل بنى حنيفه گفت: چرا بايد قريش در پيامبرى از شما جلوترباشد؟ درحالى 
كه شما از نظرجمعيت و وسعت سرزمين برآنها برترى داريد. سپس ادعا كرد محمد او را 
درپيامبرى شريك خود قرارداده است و جبرئيل نيزبراو نازل مى شود (بلاذرى، 1956 ، 144).
لازم به ذكر است مسيلمه از حمايت همة افراد قبيله خود بهره مند نبود، و پيوستن تعدادى از 
بزرگان قبيله بنى حنيفه و نيروهايش به خالد بن وليد؛ در نهايت موجب شكست مسيلمه شد. 
(ابن سعد، 1405 ، ج 7، 91؛ واقدى، 1990  ، 117 – 116). درجنگ سختى كه ميان سپاهيان 
مسيلمه و نيروهاى خالد درگرفت (در محل حديقه الرحمان يا حديقه الموت) تعداد زيادى 

از نيروهاى دوطرف از جمله خود مسيلمه كشته شدند.(طبرى، 1382  ، ج 3، 290)
سجاح دختر حارث بن عُقفان بن سويد بودكه نسب پدرش به قبيله بنى تميم و به لحاظ 
نسب مادرى به قبيله بنى تغلب مى رسيد. (بلاذرى، 1956 ، 118؛ ابن خلدون، 1984، 438) 
سجاح پيش از ادعاى نبوت، كاهنى با نفوذ بود. پس ازمرگ پيامبرازبحرين به نجد آمد 

وادعاى نبوت كرد.
ابتدا هذيل بن عمران، سالار بنى تغلب به او گرويد؛ و سپس رؤساى قبايل نمر، زياد، 
شيبان وبنى تميم به او گرويدند. هرچند بايد توجه داشت كه ميان قبايل بر سردادن زكات يا 
ندادن آن اختلاف نظر وجود داشت برخى طوايف بنى تميم براسلام خود باقى مانده بودند، 
و برخى ديگرنه. سجاح به پيشنهاد مالك بن نويره قبل ازحمله به مدينه تصميم به جنگ با 
قبايل مسلمان بنى تميم گرفت . پس ازآن قصد حمله به يمامه و جنگ با مسيلمه را كرد كه 
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درنهايت مسيلمه با تعهد پرداخت نيمى از محصول يمامه مانع از بروزجنگ شد.1 (همان ؛ 
طبرى، 1382، 267 به بعد).

ازمرگ  پس  بود.  حنظله  بنى  قبيله  زكات  آورى  جمع  مأمور  پيامبر  ازسوى  مالك 
پيامبرمالك ازپرداخت زكات به ابوبكرخوددارى كرد واموال جمع آورى شده را ميان قبيله 
بنى حنظله تقسيم نمود، و خطاب به آنان گفت: همانطوركه مى دانيد پيامبر مرا مأمورجمع 
آورى زكات شما كرده بود، واكنون او درگذشته است. و به نظر من چون اين اموال 
شماست خودتان به آنها سزاوار تريد؛ و اگر كسى به جانشينى محمد انتخاب شد ما 
خواهيم گفت كه دين تنها دين محمد است. (واقدى، 1990 ، 105-104؛ بلاذرى، 1956، 
117).مالك پس از دعوى نبوت سجاح به او پيوست و در كنار او به جنگ پرداخت اما پس 
از رفتن سجاح به سوى مسيلمه ودريافت خبر پيروزى خالد برطليحه او وسايرسران بنى 
تميم از همراهى با سجاح پشيمان گرديدند، و درنهايت پس ازپراكنده كردن لشكريان 
خود، به همراه تعدادى ازبزرگان قبيله اش  تسليم خالد شدند. به رغم اظهارآنان به اسلام، 
خالد مالك بن نويره راكشت وبلافاصله باهمسراو هم بسترشد.(يعقوبى، 1362، 10؛ 

بلاذرى، 1956 م، 117).
پس ازمرگ پيامبر، لقيط بن مالك ازدى با مردم شهر دباء از اسلام برگشتند و فرزندان 
جلندى حاكم عمان را از شهر بيرون كردند. ابوبكر با فرستادن عكرمه بن ابى جهل در 
نهايت به شورش مردم دباء پايان داد. (طبرى، 1382  ، ج 3، 315 – 314؛ ابن اعثم، 1366، 

.( 41 – 42
درسال هفتم هجرى پيامبرطى نامه اى به منذربن ساوى حاكم ناحيه بحرين او را به 
اسلام دعوت كرد، كه او نيز پذيرفت. زرتشتيان، نصارا و يهوديان درناحيه هجر نيز بر دين 
خود ماندند و جزيه پرداختند. بحرين محل سكونت دو تيره ى بكربن وائل و عبدالقيس 
از قبيله ى ربيعه بود. پس ازمرگ پيامبر تيره ى بكربن وائل به سركردگى مطعم بن ضبيعه 
ازدين اسلام برگشتند، وخواستند تا حكومت بحرين را به منذربن نعمان برگردانند و 
1 – اقوال مختلفى درباره پايان كارسجاح وجود دارد بنابه نقل برخى سجاح با مسيلمه ازدواج كرد وتا زمان مرگ مسيلمه پيش او 

ماند وبه نقلى ديگرسجاح اسلام آورد و به بصره رفت و تا زمان معاويه زنده بود. بنگريد: بلاذرى، 1956  ، 118.
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پادشاهى خاندان آنها را تجديد كنند؛ چرا كه آنان را ازابوبكرشايسته ترمى دانستند. سپس 
به قبيله ى عبدالقيس هجوم بردند، و آنان را در قلعه ى جواثا محاصره كردند. ابوبكربا 
فرستادن دو هزار سپاهى به يارى عبدالقيس ،تمرد قبيله بكربن وائل را درهم شكست. 

(بلاذرى، 1956 ، 103 – 101؛ طبرى، 1382  ، كلاعى بلانسى، 146 – 135).
نتيجه گيرى

   نظريه پردازان علوم سياسى پايه هاى اساسى هر حكومت را وجه ايدئولوژيك، وجه 
عمومى، وجه خصوصى(چهره اقتصادى)و وجه اجبارذكر مى كنند(بشيريه، 1382، 117). 
   وجه ايدئولوژيك ازمنظرمشروعيت يك حكومت گفته مى شود و در حكومت اسلامى 
كه پيامبرآن را تأسيس كرده بود اين وجه با انتساب پيامبربه خداوند تأمين مى شد. شمارى 
از اعراب شبه جزيره براين اساس پيرو حكومت اسلامى پيامبر بودند، وآنان نيزكه باور 
قلبى به اين امر نداشتند، برمبناى وجه اجباركه مبتنى براستفاده ازقدرت نظامى وقهرى 

است براطاعت ازحكومت اسلامى گردن نهاده بودند.
 در وجه عمومى حكومت، پيامبرتوانست موجب ايجاد همبستگى سياسى درجامعه 
عربى وحل اختلافات و كشمكش هاى قبايل گردد. وجه خصوصى يا اقتصادى حكومت، 
با طراحى سيستم زكات شكل گرفت1. لذا ازسال نهم هجرى «زكات» اجبارى اعلام شد. 
درزمان حيات پيامبرقبايل خود را ملزم به پرداخت زكات (ونيزجزيه براى غيرمسلمانان) 

مى ديدند. پس ازفوت پيامبر احساس كردند كه اين عهد ديگربرذمه آنان نيست2.
  هر چند ابوبكرخود را واجد تمام امتيازات سياسى پيامبرمى دانست اما اعراب با توجه 
به سنت هاى پيشين قبيله اى چنين چيزى را باورنداشتند. قريشى خواندن دولت جديد، و 
تلاش براى تعريف جنگ ها براساس جنگ يك قبيله با قبيله ى ديگر؛ بدين منظورصورت 
 1-برخى بر انند كه با توجه به محدود بودن درآمد منابع كشاورزى يثرب ونيزعدم امكان تجارت براى دولت تازه تأسيس، 
پيامبربراى تأمين مالى دولت خود دستبرد به كاروانهاى تجارتى اشراف مكه را دردستوركارخود قرارداد كه با اين اقدام به چند 
منظوردست مى يافت: سلب امنيت از مخالفان مى شد؛ مخارج و احتياجات پيروان پيامبرتأمين مى گرديد و با توجه به سرشت 
عربى كه برپايه خوى غارت قرارداشت شوروشوق تهاجم درپيروانش عملى مى گشت و ازسويى همين امر مى توانست انگيزه 
اى براى ديگران در پيوستن به اسلام باشد. ليكن با تسلط كامل پيامبربرشبه جزيره اين سيستم عملاً كاربرد خود را ازدست داد 

(جعفرى، 1386، 70 به بعد).به نظر ميرسد اين تفسيرى كاملا بدبينانه و مغرضانه از غزوات و سريه هاى اعزامى پيامبر است.
 2 - در سنت عربى، هرپيمانى تا زمانى نافذ بود كه طرفين قرارداد درقيد حيات بودند وپس ازمرگ يك طرف، طرف ديگرالزام و 

تعهدى برماندن برپيمان قبلى با جانشين او نداشت.
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مى گرفت. درمقابل ابوبكر كه مى دانست جايگاه كاريزماتيك پيامبر را ندارد و ازسويى 
با توجه به سنت عربى اصالت قبيله، موقعيت ممتازى نداشت تلاش مى كرد تا نشان دهد 

رهرو راه پيامبراست، و اين امركمكى مهم به او در كسب مشروعيت نزد مسلمانان بود. 
   همان طوركه پيشترديديم جريان ارتداد درشبه جزيره عربستان درچند صورت متفاوت 
خود را نشان داد. برخى صرفاً از پرداخت زكات خوددارى كردند، دسته اى ديگررسماً از 
اسلام بازگشتند واز مدعيان پيامبرى- حتى به رغم اعتراف و آگاهى از دروغين بودن آن – 
پيروى كردند؛ و برخى ديگر با اعتقاد به شأن قبيله اى خود دربرابرقريش به جريان مرتدين 

پيوستند. 
در واپسين سال هاى حيات پيامبر، رسالت ايشان در تغيير«مرزقبيله به مرزعقيده» تحقق 
يافت؛ وبه جاى قدرت هاى پراكنده ى قبيله اى، سيطره دولت مركزى درهمه جا حكمفرما 
گشت.اين امر واكنش اعرابى را درپى داشت كه سال ها به شيوه ى مستقل و آزادانه زيسته 
بودند و حال مى بايست حضورفردى خارج از قبيله را به عنوان عامل زكات و نماز و 
نماينده دولت مركزى تحمل مى كردند. آنان به طورعينى شاهد اين امر بودند كه درقبال 
تسليم به اسلام و وعده سعادت اخروى، بايد اموال خود را براى قريشيان روانه مدينه 
كنند. برخى از قبايلى كه پس از فتح مكه اسلام اختياركردند و به اجبار به پذيرش اسلام 
تن داده بودند، اكنون مى توانستند خود را ازاين «قيد» رها سازند. به گمان پيروان پيامبران 
دروغين، قريش درپرتو نبوت محمد(ص) به چنين جايگاهى دست يافته بود. پس آنان 

نيزمى توانستند ازهمين شيوه براى صعود قبيله ى خود بهره گيرند.
 دلايل شكست جريان ردّه ، آن هم در زمانى كوتاه و به رغم گستردگى دامنه ي آن، درچند 
عامل جستجو مي شود: دسته اى كه قصد داشتند با دعوى پيامبرى رهبرى جامعه وقبيله را 
به دست گيرند، فاقد كاريزماى پيامبربودند. آنان توجه نداشتند كه كاريزماى شخصيت 
پيامبر ثمره ى سال ها تلاش طولانى وپيگيرپيامبردرامرنبوت وگسترش دين توحيد بوده 
است. به همين جهت هيچ يك ازاين مدعيان، نتوانستند وحدت نظرى ولو درقبيله ى 
خود ايجاد نمايند. همان گونه كه ديديم برخى ازآنان به دليل مخالفت هاى درونى قبيله 
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اى ضعيف شدند، و همين امر فرصتى را ايجاد كرد تا سپاهيان اعزامى از مدينه به راحتى 
آنان را سركوب كنند. و در نهايت آن كه با توجه به مطالب گفته شده خشونت و بى رحمى 

حكومت مدينه عامل مهم سركوبى سريع و گسترده ى جريان ردّه بود. 
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